ني تو خالي 


باکوان 3 براي لحظاتي. چند روز پیش وقتي تماشایتان مي کردم. دیدم 
که هیچکس آنجا جا نیست . مرن آن میت وا فندهه آن نی توخالی: | چرا آن را شبح وار 
و ترس وروی راک ها سل طاسب که از یی لب تون ی مد 
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فقط به این علت است که از همان كکودكي به شما گفته شده است که 
هدف خالي بودن نیست, بلکه پربودن است. خالي بودن نماد کاسه ي‌ گدايي است. 
به ویژه در غرب, واژه ي خالي بودن هرگزبه معنايي مثبت دست نیافت. در شسرق 
مورد فرق دارد.ما براي خالي بودن دو واژه داریم. يكي , که ترجمه ي واژه ي 
انگليسي خالي بودن 11655 6100 است. ریکتانام/ ۲1160۵ است. ریکتاتا 


بعتی بودن خبزی. وتوازه ي دیکر شویاباه۵ 5۳۱0۲۱۷۵ است, که برایش در 
زبان هاي غربي مترادفي وجود ندارد زیرا چنان تجربه اي در غرب رخ نداده است. 

شونیاتا از يك سو خالي بودن است و از سويي, پربودن. براي نمونه. این 
اتاق اکنون پر از افراد, اثاثیه و چیزها است. مي توانیم ان را خالي کنیم. تمام 
مردم مي توانند اتاق را ترك کنند, تمام اثاثیه مي تواند بیرون برده شود و آنوقت 
كکسي مي تواند بیاید و ببیند و بگوید که "اتاق خالي است." او فقط يك سوي این 
پدیده را دیده است. 

آنچه آه هن حفید این است که آن چيزهايي که در اتاق بودند, آنجا نیلس تند - 


ولي او ازیاد برده است که اينك آن اتاق پر از فضاي خالي 1001011695است. 
اینك نان شش ارس ان خالی دارد و خادارن شته است فلا فضاهای اتاق 
گرفته شده بود, به تکه هايي تقسیم شده بود , اثائیه. مردم. اشیاء. حالاء پاك 
ابیت حالص اشترسا کووی امس اه رت 

این است معني شونیاتا ٩111112700‏ در شرق: آن چنبه ي دوم , که در 
عون تارنده کر ند الم ضا یزاین ره کی ا حالس ورن شوعی مشاه 
دارد, زیرا فقط جنبه ي منفي آن را مي شناسد. طرف مثبت آن را نمي شناسد. 
براي همین است که بر ی گو و ترس آورین اوه ای رتم 
آینجا تشسته ام باشتفا خرف فی زانم و تاکهان آگاه هی شوی .کی اننجا 
نیست , صندلي خالي است , ترسناك تر مي شود. احساس مي کني که چيزي را 
مي بيني که اینط ور نیست, یا, اگر اینط ور است, آنوقت فقط لحظه اي پیش 
شس اس انس ای ده کت یا ان 
ي شخص به اشراق رسیده نگاه كني. او هست و او نیست , هردو باهم. او هست. 
زیرا که بدنش وجود دارد, او نیست. زیرا که نفسش دیگر وجود ندارد. تمام اثاثیه 
ي ذهني برده شده است, حالا واقعاً يك ني توخالي شده است. . و اگر يك ني 
شد. آن تجریه حتي اسرارآميزتی مي شود زیر فلوتي که از ني توضالي ساخته 
شده باشد, موسيقي مي 
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ذهن غربي تعلیم یافته تا فکر کند که هیچ چیز نمي تواند از هيچي بیرون 
بیاید. ذهن شرقي چنین آموخته شده تا ببیند که همه چیز از هيچي 120101110 
بیرون مي آید. و فيزيك جدید با عارفان شرق موافق است. 

یار تعجب اور است که فيزيك مدرن غربي با تمام ادیان غربي مخالف 

است و با عرفاي شرق موافقت مي کند. همان تخر یی آرننن توخالی از خووشن 
موسيقي خلق نمي کند. كکسي دیگر . شاید خود جهان هستي. شاید بادي قوي از 
قبان آن تب توالت تور کند , موسيقي خلق مي شود. لین ارم نسم آ تراک 
طرف وارد مي شود و از طرف دیگرٍ خارج مي شود. فلوت خالي باقي مي ماند. 

غرب بسیار به این توجه دارد که چیزها محکم, همچون فولاد محکم باشند. 
تصادفي نیست که مرداني چون استالین درست مي کند. واژه ي استالین به روسي 
يعني مرد فولادین. 

این نام او نیست, به او داده اند زیرا که همچون فولاد محکم بود. هیچ چیز 
خالي در او نبود. خالي بودن مورد سرزنش و محکومیت است. وقتي بخواهي 
را سرزنش كني, مي گويي, "او توخالي است," 

ولي در شرق این کاملاً چيزي متفاوت است. عارفان بزرگ , گوتام بوداء 
لائوتزو, بودي دارما , همگي خودشان را ني توخالي مي خوانند. آنان به عنوان يك 
نفس آزبین رفته اند. كسي نیست که بتواند بگوید, " "من هستم, " و بااین وجود, 
تمام آن ساختار وجود دارد و در درون. فضاي خالص است. و آن فضاي خالص 
الوهیت تو است. خداگونه بودنت است, آن فضاي خالي همان چيزي است که در 
بیرون آسمان خالص است. آسمان فقط به نظر مي آید , وجود ندارد. اگر به دنبال 
آسمان نگردی در هیچ کجا. آن را تخواهي. یافت: اسمان فقط يك ظاهر است 

انا اس اد ی ان رای را ان 
شوي, گاهي احساس مي کني که او نیست. این مي تواند سبب هراس و ترس 
شود د ان اتفاقي است که باید افتاده باشد. 

تو با من تنظیم شدي. بر علیه نفس خودت, گاهي با من تنظیم مي شوي. 
شاید گاهي اوقات خودت را فراموش کني و با من تنظیم شوي , زیرا فقط وقتي 
که نفس را فراموش کني. ان دیدار مي تواند انجام شود. وگرنه هیچ ديداري نمي 
تواند وخود دانسته بانشند. و در ان دار است که.می‌ وان نشتی دی 
است. شاید لمحه اي زودپا باشد, ولي به راستي تو چيزي را دیده اي که بسیار 
واقعي تر از هرچه که تاکنون دیده اي بوده است. تو به درون آن ني توخالي نگاه 
کرده اي و آن معجزه اي را که همچون موسيقي از آن بیرون مي آید دیده اي. 

مي دانید که من میلاربا را منع کرده ام که روي صندلي هاي من ننشیند, 


۷۷۷۷۷. ۲ 


